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لیلا مشیری 
مصاحبه با زنی معتاد با شش فرزند
به اتفاق دوستم در راه رفتن به خانه خانواده ای که قرار بود گفتگویی با آنها داشته باشیم، توقف کوتاهی کردیم تا ساندویچی بگیریم. دوستم از ماشین پیاده شد و رفت ساندویچ بخرد. من هم در ماشین ماندم و شیشه را تا نصفه بالا کشیده بودم ومشغول مرور سوالاتی بودم که قرار بود با اعضای خانواده مطرح کنم که به ناگهان کسی به شیشه زد. سرم را از روی دفتر یادداشتم بلند کردم و به بیرون نگاهی انداختم. پسربچه کوچولو و نازی با چشمهای سبزرنگ و موهای بور دیدم که سوال کرد، خانم می خرید؟ پرسیدم چی بخرم؟ جعبه کوچکی محتوی چند بسته آدامس را با دستهای کوچک و ترک خورده اش بالا آورد و گفت آدامس. پرسیدم چند سالته؟ مدرسه می ری؟ این موقع شب، تنها اینجا چکار می کنی؟ چرا خونه نیستی؟ تو الان باید خونه میبودی و یواش یواش موقع خوابه. به سوالات من هیچ جوابی نداد و با کمی مکث باز پرسید خانم آدامس می خرید؟ پرسیدم نمی خواهی بگی چند سالته؟ چرا اینجایی؟ جواب داد پول نداریم، می خوام خرج مدرسه را در بیارم. پرسیدم کلاس چندمی؟ گفت ۸ سالم است و کلاس دومم. بنظر می رسید از اینکه ازش سوال می کردم، ترسیده بود. گفتم ببین آقا پسر گل، پول همه آدامسهات را بهت می دهم، برو خونه. گفت نه، یکی بخر، می خوام  برم. گفتم آدامسات هم برای خودت، پولشو بهت می دم. گفت نه، فقط یک دانه شو بخر و پولش را بده و باز گفت نه، مامان به من گفته اجازه ندارم از کسی پول اضافی بگیرم. یک آدامس ازش خریدم و پولش را گرفت و پا گذاشت به فرار. صداش کردم بیا برات ساندویچ بخرم، همینجوری که می دوید، سرش را برگرداند و گفت نه، نمی خوام. طفلکی مثل اینکه خیلی ترسیده بود. 
"کودکان کار و خیابان" واژه اسفناکی است. کودکی که در خیابان هم کار می کند هم زندگی. این واژه نیز به واژه های مصیبت بار دیگر اضافه شده است "کودکان کار"، "کودکان خیابان"، "کودک آزاری"، "آزار جنسی کودکان"، "کودکان معتاد"، "افزایش تعداد کودکان کار"، "افزایش تعداد کودکان معتاد" و ... این کودکان در محدوده جغرافیایی از این جهان زندگی می کنند که بر اقیانوسی از ثروت آرمیده است و این جغرافیا نامش ایران است. سرزمین بلا زده ای که غارتگران و خون آشامان سرمایه داری اسلامی بانی اصلی همه این مصیبت هایند. کودکانی که مجبورند در خیابانها لقمه نانی را برای خود و خانواده خود جستجو کنند و از دستمزد حاصل از آدامس فروشی، گل فروشی، شیشه پاک کنی، جمع آوری کارتن و پلاستیک کهنه و قبرشویی زندگی فقیرانه شان را با دستان ظریف و تن نحیفشان اداره کنند. کودکانی که از بیماری های انگلی روده، عفونتهای ادراری، پوسیدگی دندانها و عفونت لثه، عفونتهای پوستی، افکار خودکشی، افسردگی، اعتیاد به انواع و اقسام مواد مخدر و حتی اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رنج می برند. در نگاه اول شاید تعدادی از ما، پدر و مادرها را مقصر بدانیم که کودکان خود را در خیابانها رها کرده اند، ولی پدر بیکاری که توان تهیه مایحتاج زندگی را ندارد، مادری که حتی لقمه نانی ندارد که در سر سفره کودک گرسنه اش بگذارد، چگونه می تواند کودک خود را زیر بال و پر خود نگه دارد. این وظیفه دولت است که باید با در اختیار قرار دادن امکانات مالی مکفی به خانواده ها، شرایط لازم برای حمایت از فرزندان توسط خانواده ها را فراهم کند. مگر نه این است که هر فرد از این کشور، سهمی ازثروت تولید شده از جامعه را باید داشته باشد، پس چرا غارتگران اسلامی می خواهند هر روز و هر ثانیه در بوق و کرنا کنند که مسئول اصلی این مصیبت ها پدران و مادران به اصطلاح "بی مسئولیت" هستند؟ جواب روشن است: آنها همه ثروت را یکجا برای خود می خواهند. 
از مسیرها گذشتیم و بالاخره به در خانه مورد نظر رسیدیم. در را زدیم، بچه ای در را باز کرد، پرسیدم، مامان خونه ست؟ گفت آره، گفتم می تونی مامانت را خبر کنی که او از راه رسید و گفت بفرمائید داخل، وارد منزل شدیم، خانه ای با حیاط خیلی قدیمی و اطاقهای کهنه و درب و داغون. بنظر میرسید که خانواده های زیادی در آن ساختمان زندگی می کردند. وارد اطاق شدیم. اطاقی تاریک و نمور که با یک زیلوی مندرس ولی تمیز کف آن پهن شده بود. بعد از کمی گپ زدن و چای خوردن، وارد صحبت اصلی شدیم.


من ۶ فرزند قد و نیم قد دارم و شوهرم معتاد بود. شوهرم را دوست داشتم، مردی مهربان و زحمتکش بود. بخاطر سختی کار و تحمل کار سنگین ساختمانی باعث شد به اعتیاد روی آورد و دلم برای او می سوزد که از فشار کار طاقت فرسا به اینجا رسید. همسرم یک کارگر ساختمانی بود که اوایل برای اینکه بتواند هرروز سر کار برود و کار طاقت فرسایش را تحمل کند از تریاک استفاده می کرد که درد بدنش و خستگی را کمتر حس کند ولی بعد به مرور زمان تبدیل به هروئین شد چون تریاک خیلی گرانتر در می آمد. زندگی مرفهی که هیچوقت نداشتیم ولی بالاخره حداقل زندگی بخور نمیرمان از کار همسرم تامین می شد ولی در اواخر بخاطراعتیاد شدید، نه می توانست کار کند و نه کسی  حاضر بود او را سرکاری ببرد. من مجبور به کار کردن در خانه مردم برای تهیه مقداری لباس و خوراک برای فرزندانم شدم. روزهایی که کاری نمی توانم گیر بیاورم، حتی پول برای خرید نان هم ندارم. پول یارانه هم فقط خرج پرداخت قبض آب وبرق  و خرج رفت و آمد بچه ها به مدرسه می شود. روزهایی که خانه نیستم و کار می کنم هم کلی مصیبت دارم. بچه ها در خانه تنها می مانند و زنهای همسایه کمی کمک می کنند. جهنم واقعی را که می گویند، من در همین دنیا تجربه کردم. بعضی وقت ها از این و آن می شنوم که سرنوشت است و این تقدیر است ولی من می گویم که لعنت به خدایی که این تقدیر و سرنوشت را برای من و فرزندان و شوهرم رقم زد. اصلا اون خدا بیخود کرد که ما را فقیر آفرید و مفتخوران را ثروتمند وحالا بخواهد ما فقیران را امتحان کند، اگر بیکار است، برود کار دیگری بکند.

من همسرم را دوست داشتم ولی او هم قربانی این زندگی سخت و بی رحم شد. اگر کار سخت کارگری نبود، اگر ما تامین داشتیم و برای هر چیزی مجبور نبود بیش از حد کار کند، مجبور نبود که به خاطر تحمل سختی کار به این لجنزار و مرداب کشیده شود ... مکثی کرد و اشک از چشماش جاری شد. 
بعضی وقت ها پسرم که الان ۱۳ ساله است می خواهد بخاطر اینکه کمک خرج خانه باشد، به مدرسه نرود و همه ترس من هم از این است که در نهایت به این ذلت تن در دهم. هیچ جا و هیچ راه مطمئن و قابل اعتمادی برای کمک به شوهرم وجود نداشت. از جایی شنیدم که در کشورهای دیگر دولت به معتادان برای ترک کمک می کنند ولی در اینجا هیچ کمکی نیست. شوهرم را به جرم اعتیاد به زندان بردند. تعریف می کرد که ۴ روز او را در یک اطاق کثیف و کوچک انداختند تا اول پاک شود و بعد از آن هر روز صبح آنها را در هوای سرد می دواندند و ظهر هم نصف کاسه ماست برای نهار می دادند. بعد هم او را روانه بند عمومی زندان کردند و انجا هم پر از مواد، از هر نوعش. می گفت مامورها، خودشان مواد را وارد زندان می کردند و با چندین برابر قیمت بازار به زندانیها می فروختند. تعریف می کرد خیلی از زندانیها در همانجا تزریقی شدند و می گفتند که ایدز هم بیداد می کند. رور آخر هم ۷۰ ضربه شلاق به او زدند و از زندان مرخصش کردند. آخرین بار گرفتار کمیته مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی شد و درهمانجا بخاطر لگد مامورها تو سر و شکمش نتوانست تحمل کند و جان داد. اینجا بغضش ترکید و اشکش سرازیرشد، به یکباره زد زیر گریه و گفت راحت شد راحت شد. این سهم اون از زندگی بود. 
